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Abstract 
Gerard Genette's transtextualite theory is one of the new theories in reading and texts criticism. 

According to this theory, a literary work is defined and understood only in relation to other literary 

works, and all texts are influenced by pre-texts and mutually affect post-texts. The intertextualite 

relationships existing in the history of the cosmos and the impact that other texts have had on its 

formation is an existential necessity of this study.  The study is a kind of qualitative one which is 

conducted based on Gerard Genette's theory of relativity and documentary and library studies. The 

findings show that each of the five types of the theory, namely intertextualite, paratextualite, 

arcitextualite, metatextualite and hypertextualite can be examined in this work. Applying Quranic 

verses and hadiths, Persian and Arabic verses, proverbs and verdicts, bringing rich, epic and 

educational genres to this historical work; his earlier and contemporary works, as well as existing 

texts, such as the title of the book, the sub-titles, the introduction, and the reviews and articles written 

on   e    t  f   ss, nnd hhe xxpnnnoooon of  oo ngo’’s nnvoooon, ddnnyyyy nnd powrr  of hhmm ss work’s 
hypertextualite, show the intertextualities relationships in which each one of them has been effective 

in creating this work, understanding and studying of the text. 

Keywords: hssoory of hhe Jovyyn’’s Jhhnngosh,,  rrnnsxxxuu,,,,,,  nnrrrxxxuueeeee eooooooos, nnfuunnee, xxxt 
comprehension. 
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 نقد ترامتنی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی

 *شیرزاد طایفی

 ، تهران، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی

 نعیمه موسوی

 ، تهران، ایراندبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطباییکارشناس ارشد زبان و ا

 7۱/1/5311تاریخ پذیرش:   5۱/3/5311 تاریخ دریافت:

 چکیده
 ساایر  با ارتباط در تنها ادبی اثر های جدید در خوانش و نقد متون است. براساس این نظریه، یکنظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت از نظریه

گیرناد و متقااب ب بار متاون بعاد از خاود تاأثیر        درواقع، همۀ متون از متون قبل از خود تأثیر مای  شود؛می فهمیده و تعریف ادبی آثار

اند، ضرورت وجاودی ایان   گیری آن داشتهروابط بینامتنی موجود در تاریخ جهانگشا و تأثیری که سایر متون در شکلگذارند.  می

ای، در جلاد  ژرار ژنت و با تکیه بر مطالعات اسنادی و کتابخاناه  به روش تحلیل کیفی و براساس نظریۀ ترامتنیتپژوهش است، که 

متنیت دهد که هر پنج گونۀ این نظریه، یعنی بینامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت، بیشهای پژوهش نشان مییافته اول بررسی شده است.

فارسای و عربای، املاال و یکاو، آوردن      گیاری از آیاات قارآن و ایادیاب، ابیاات     و فرامتنیت، قابل بررسی در این اثر است. بهاره 

فناای و متکلااف از کلیلااه و دمنااه،  ژانرهااای انااایی، یماساای و تعلیماای در ایاان اثاار تاااریخی؛ تأثیرپااذیری جااوینی در ساابک نلاار 

هاای  های موجود، از قبیل عنوان کتاا،، عناوان  عصر خود و همچنین پیرامتن، مقامات یمیدی و دیگر آثار قبل و هوالمصدورنفثة

یملۀ مغولان، هویت و قدرت آنان به عنوان فرامتنیات،   هایی که بر متن این اثر نوشته شده و نیز تبیینی، مقدمه و نقدها و مقالهفرع

 بوده است. هر یک از این موارد در خلق، فهو و مطالعۀ این اثر تأثیرگذار دهندۀ روابط بینامتنی در این اثر هستند، کههمگی نشان

 .اریخ جهانگشای جوینی، ترامتنیت، روابط بینامتنی، تأثیرپذیری، فهو متن: تهای کلیدیواژه
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 مقدمه .9

، در (37: 532۱)ایمادی،  یاضار اسات    ماتن  در پیشاین  ماتن  یاک  بخشای از  یاا  تماا   آگاهاناۀ  کااربرد  بینامتنیت که

. (53: 5317)آلان،  ریشاه دارد  شناسی به نا  فردینان دوسوسور ساز زبانویژه در کار دورانشناسی قرن بیستو و به زبان

های اخیر رویکردی رایج در عرصۀ مطالعات نقد ادبی بوده اسات و بار آن اسات کاه هایی متنای       بینامتنیت در سال

آثاار  »درواقاع،   .(4۱: 7001، 5)فارو  وجود ندارد که مستقل و اصیل باشد و اگر چنین باشد، آن متن قابال فهاو نیسات   

هاا، رمزگاان، و   شاوند. دیگار نظاا    های ایجادشدۀ آثار ادبای پیشاین بناا مای    سنت و ها، رمزگانادبی براساس نظا 

پاردازان  گیری معنای یک اثار ادبای اهمیتای اساسای دارناد. نظریاه      های هنری و در کل فرهنگی نیز در شکل سنت

ع متشاکل از هماان   دانند. متون در واقا ها، خواه ادبی و خواه ایرادبی را فاقد هر گونه معنای مستقل میامروزی متن

 (. 55: 5317)آلن، « نامندپردازان اکنون آن را امر بینامتنی میچیزی هستند که نظریه

اساتفاده کارد   « کلماه، گفتگاو، رماان   »ای با عنوان در مقاله 5111کریستوا واژۀ بینامتنیت را نخستین بار در سال 

بینامتن است که محال ت قای و تقااطع متاون کلیاری       هر متن یک»وی معتقد بود که  (.572و  571: 5310)نامور مطلق، 

تر از بینامتنیت پس از کریستوا، ژرار ژنت مطالعات او را گسترش داد. او ترامتنیت را عا . (7۱1: 5113، 7)آبرامز «است

 ابطرو این تواند با ایر خود داشته باشد، اط ق کرد. ژنتای که یک متن میدرنظرگرفت و آن را به هر نوع رابطه

 (. ۱1: 53۱1)نامور مطلق، کرد  تقسیو متنیتبیش سرمتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت، بینامتنیت، یعنی دستۀ بزرگ پنج به را

 . پرسش پژوهش 9-9

 متنیت در این اثر دست یافت؟توان به عناصر بینامتنیت و بیشبا توجه به نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت، چگونه می -

 یرامتنی و فرامتنی در تاریخ جهانگشای جوینی چگونه است؟ارتباطات سرمتنی، پ -

 . فرضیة پژوهش  9-2

گیری از آیات قرآن، املال و یکاو، اشاعار فارسای و عربای     رسد در تاریخ جهانگشای جوینی، با بهرهبه نظر می -

 شود.می متنی نیز دیدههایی از ارتباط بیشاست. ضمن اینکه نمونهارتباط بینامتنی برقرار گردیده 

های یماسی، اناایی و تعلیمای، ارتبااط سارمتنیت     در این اثر، ضمن یفظ ژانر اصلی؛ یعنی تاریخ با برخی مؤلفه -

هاا و  هاای فرعای، مقدماه، نقادها و مقالاه     هایی از قبیل عنوان اصلی، عنوانرسد پیرامتنبرقرار شده است. به نظر می

یملاۀ مغاولان، هویات و قادرت آناان را       است و نیز تبیینپدید آورده مواردی دیگر، روابط بینامتنی را در این اثر 

 توان به عنوان فرامتنیت اثر تلقی کرد.می

 پژوهش . پیشینة9-9

 اند:های زیر نوشته شدهدربارۀ روابط بینامتنی در تاریخ جهانگشا، مقاله

نوشاتۀ ساعید یااتمی و سایدعلی      (.5310)« تحلیل بینامتنی مختصاات ادبای نلار تااریخ جهانگشاا و تااریخ وصاا        »

الحضره شیرازی پرداخته و با زاده، که در آن به ارتباط بینامتنی میان تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وصا  قاسو

به تأثیراتی کاه وصااا  شایرازی     ،3اضطرا، تأثیر؛ یعنی «هرولد بلو »گیری از شگرد تحلیل بینامتنی مورد نظر بهره

                                                                                                                                                                          
1. Frow 

2. Abrams 

3. Anxiety of  influence 
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 اند.کردههانگشای جوینی گرفته و به صورتی افراطی به کاربرده، اشارهدر اثر خود از تاریخ ج

از علای مظفار تنهاا     (5311)« واکاوی بینامتنیات ضامنی در تااریخ جهانگشاای جاوینی و تااریخ وصاا        »مقالۀ 

 بینامتنیت ضمنی را مورد توجه قرار داده و بدان پرداخته است.   

نقاش ابیاات شااهنامه در انساجا  متنای      »ای با عناوان  ساکت در مقاله نسلما و رادمرد عبدالله زاده،علوی فرزانه

 اند.نقش شاهنامه را در جهانگشا کاویده (53۱1) «تاریخ جهانگشای جوینی

ای برمبناای بینامتنیات   هاای سلساله  نوشاته های بینامتنی با شاهنامه در تااریخ تحلیل چگونگی بازتا، گونه»مقالۀ 

ناامورمطلق اسات کاه باه بررسای نقاش        یاایقی و بهمان   محماادزاده، محماادجعفر   شتهنوشتۀ فر (5311)« ژرار ژنت

 اند.ها در متون تاریخی پرداختهیماسه

با بررسی پیشینۀ پژوهش به اثری که در آن با استفاده از نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت به بررسی روابط بیناامتنی در  

 متن تاریخ جهانگشا پرداخته باشد، دست نیافتیو.

 . چارچوب نظری 9-7

ای را در مطالعاات قارن   یولیا کریستوا نقش مهمی در مطالعات بینامتنی دارد. او باا وضاع واژۀ بینامتنیات، افاق تاازه     

هاا و  . از دیدگاه کریساتوا، سااختار هار متنای، همچاون ماوزاییکی از نقال قاول        (۱1: 53۱1)نامور مطلق، بیستو گشود 

  .(11: 51۱0، 5)کریستوا له و تبدیل متون دیگری استهاست و هر متنی درواقع استحااقتباس

 قارار  بررسای  ماورد  بینامتنیات،  بزرگ؛ یعنی گونۀ یک در را متنیمیان روابط هایگونه همۀ کریستوایی بینامتنیت

اسات؛   شاده  پرداخته عرض یکدیگر در متن دو میان روابط به کریستوایی مطالعات بیشتر در دیگر، عبارت دهد. بهمی

شاود و  دهندۀ متن است کاه موجاپ پویاایی و چندصادایی در ماتن مای      قع، از نظر وی، بینامتنیت از عناصر شکلدروا

اسات. ایان مسائله     پرداختاه  رواباط طاولی نیاز    به ژنتی، ترامتنیت اما بررسی تأثیرگذاری یک متن بر متن دیگر نیست،

کناد؛ بناابراین دایاره و    نار خاود را بررسای مای    ویژه، موضوع اصلی سرمتنیت است که روابط یک متن با گوناه و ژا  به

 کند.متنی نیز موضوع دیگری است که بینامتنیت کریستوایی را از ترامتنیت ژنتی متفاوت میسطح ارتباطات میان

گران در این عرصه است. وی برای نشان دادن و تحلیل ارتباط یاک ماتن   از تأثیرگذارترین پژوهش 7ژرار ژنت 

هر ناوع  »را برگزید. ترامتنیت از دیدگاه وی « ترامتنیت»کیه بر نظرات باختین و کریستوا اصط ح با متون دیگر، با ت

  .(5: 5112)ژنت،  «گیردای است که از آن یک متن، خواه آشکار، خواه پنهان در رابطه با متون دیگر قرار میرابطه

 گیارد. ژنات باه   مای  بر در را شناختینشانه نیز پساساختارگرایی و یتی و باز ساختارگرایی قلمرو ژنت مطالعات

 بینامتنیات،  یعنای  دساتۀ بازرگ،   پانج  باه  را رواباط  وی این .دیگر پرداخت هایمتن با یک متن میان روابط بررسی

هاا در تااریخ   در ادامه به تحلیال آن (. ۱1: 53۱1)نامور مطلق، کرد  تقسیو بیش متنیت سرمتنیت و  فرامتنیت، پیرامتنیت،

 هیو پرداخت.جهانگشا خوا

 . بحث2
 متنیت. بینا2-9

من نیز به نوبۀ خود  آن را با صرایت »نویسد: در تعریف بینامتنیت چنین می« الواح بازنوشتنی»ژرار ژنت در کتا، 
                                                                                                                                                                          
1. Kristeva 
2. Genette 
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کنو؛ یعنی به طور اساسای و در بیشاتر   یضوری میان دو یا چندین متن تعریف میای محدود به یک رابطۀ هوشیوه

. ژنت بینامتنیات را باه ساه دساته تقسایو      (7: 5112)ژنت، « گیردتن در متن دیگری شکل میموارد با یضور یک م

 (. ۱۱: 53۱1)نامور مطلق، کند: صریح و لفظی، کمتر صریح و ایرصریح و باز کمتر صریح می

سازی به دو دساتۀ کا ن بینامتنیات صاریح و آشاکار و      بینامتنیت ژنتی براساس شاخص آشکارشدگی یا پنهان»

. بینامتنیت ژنتی را در سه بخاش بینامتنیات   (541: 5311، همکاران)محمدزاده و  «شودنامتنیت ضمنی و پنهان تقسیو میبی

هاا و بینامتنیات ایرصاریح    هاا و اشااره  صریح شامل نقل قول با ارجاع و بدون ارجاع، بینامتنیت ضمنی شامل تلمایح 

 ایو.  های ادبی آوردهمشتمل بر سرقت

 نیت صریح . بینامت2-9-9

شود؛ زیرا این عنصر به دلایال گونااگون روشان اسات.     در بینامتنیت صریح، عنصر بینامتنی به رایتی شناسایی می»

لاف ماتن دو    ؤدر نقال قاول م  »(. 541)هماان:  « های این نوع بینامتنیت استترین زیر شاخهمهو« ارجاع»و « نقل قول»

 را قاول  نقال  .کارد  مشااهده  ماتن  آن در را ماتن دیگار   یاک  یضور توانمی که شکلی به کندبینامتن را متمایز می

 (. 532: 53۱1)نامور مطلق، « کرد تقسیو ارجاع بدون قول و نقل ارجاع با قول نقل بزرگ دستۀ دو به توان می

رفته اسات، بلکاه   نویسی ایرانی، نشانۀ گیومه برای تشخیص نقل قول در متن تاریخی به کار نمیدر سنت تاریخ 

هاایی  شاده از واژه نویس برای نشان دادن این نوع رابطۀ بینامتنی و جدا کردن متن تااریخی از پاارۀ ماتن نقال    ختاری

درنگ پس از ماتن تااریخی   ای بیهای منقول بدون هیج واژهکرده و گاه بیتمانند شعر، بیت و مصراع استفاده می

ا، تاریخ جهانگشا روابط بینامتنی صریح  بدون اشااره  در کت (.541: 5311، همکاران)محمدزاده و شده است آورده می

به منبع آن پس از متن آورده شده است، اما گاهی نقال قاول باا ارجااع اسات. در مجماوع باه صاد و هفتااد ماورد           

 بینامتنیت صریح، شامل نقل قول با ارجاع و بدون ارجاع دست یافتیو.  

 . نقل قول با ارجاع2-9-2

لاف، ماتن خاود را آشاکارا     ؤیاباد و م قول با ارجاع، میزان وابستگی بینامتنی افزایش میبا نقل قول مخصوصاب نقل »

در تاریخ جهانگشا نقل قول با ارجااع نسابت باه نقال قاول بادون ارجااع،        )همان(. « دهدمتأثر از متنی دیگر نشان می

 ایو:ها را آوردهبسامد کمتری دارد و شامل پنجاه و شش مورد است، که برخی از آن

 اند:بیشتر آیات و برخی از ایادیب با ارجاع، نقل گردیده

 ﴾إِذَا مَر ّوا بِاللَّغْوِ مَر ّوا کِرَامًاو﴿بساط مسلوک داشته است، یکو آیت اگر در اطرا  تفریط و افراط طریق ان» -
 (.  2: 5314)جوینی،  «در پیش نظر اشر  آرند

و ایبار اخیاار هار ملتای را از     لیُؤَیِّدُ هذا الدِّینَ بقَِو ٍ لا خَ قَ لهَو ان این دعوی قوله علیه الس  : إنَّ اللهَو بره» -

و  50)هماان:  « اناد و اوقا  و مسب ت و یراث و زراع ایشان را معا  و مسلو داشاته  نؤصنو  عوارضات و محن مُ

55  .) 
 ل با ارجاع آمده است: شده در این اثر، تنها در یازده مورد نقل قودر میان ابیات فارسی و عربی نقل 

 فرماید:میئی و یکیو سنا» -

 هااااایی بااااار هااااارزه نافریاااااد یکااااایو    خااااواه اومیااااد گیاااار و خااااواهی باااایو  



 09 نقد ترامتنی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی
 

 در جهاااان آنچاااه رفااات و آنچاااه آیاااد   
 

 «بایااادآنچاااه هسااات آن چناااان همااای   
 

 )همان(  

مطلاع آن دو  ای اسات از  پدر  را صایپ دیوان بهاءالدین محمد بن محمد الجوینی... در این معنای قصایده  » - 

 بیت ثبت کرد:  

 قااد عَفااا  دقلصو ا الحَااق ینَانَیااک رَسااو 

 خَااااذوا عَماااای تَّقَااااد ا اعقااااا،بنینَااااا م 
 

 عَلااای شَااافَا  مااااتاَسااااسَ المکَااار  َّنو ا 

 «نشَااافام و للمشاااط شاااطامهاااو بلاَعقاااا
 

 (4)همان:   

 . نقل قول بدون ارجاع 2-9-9

شاود. جاوینی برخای از آیاات و     ینامتنیت تاریخ جهانگشا را شاامل مای  ترین بخش بنقل قول بدون ارجاع، گسترده

گونه ارجاعی به صورت پیوسته باه ماتن یاا    ایادیب و بسیاری از ابیات فارسی و عربی و املال و یکو را بدون هیی

 کند:  مستقل از آن نقل می

تاش؛ بلکاه هار ناور کاه باه       و فیضان انوار شعاع خور عجپ ننماید، چنانکاه رطوبات از آ، و یارارت از آ   » - 

 واسطۀ ظلمت درفشان شود، نیک بدیع و اریپ باشد. 

 بنمااااااااااردیو تااااااااااا ز بلعجباااااااااای 
 

 «شااااااابیبندیااااااادیو صااااااابح نااااااایو 
 

 (1و  ۱)همان:   

 این بیت از سنایی است. 

بماا   القَلَاوُ  جَاف  گنجد و و هر کاری را اایتی است و هر مبدأی را نهایتی که تراخی و تأخیر در توهو نمی»» -

 (. 41)همان: « لی یو  الدینإ کائنِهو 

ها درگرفتند و مانند برق بر آ، روان گشاتند، چنانکاه   و او خود با جماعتی مردان در زورق نشستند و مشعل» -

 گفتی:   

 مَساادول اللَّیاالِ جَاای و رَواق خاااضَ الااد 
 

 «مَصااقول  لِحَاادِّماضاای  َّکَمااا اهتَااز  بَاارق 
 

 (12)همان:   

 یت ضمنی. بینامتن2-9-7

برد که باا ایان   هایی را به کار میکاری بینامتن خود را ندارد؛ به همین دلیل نشانهلف متن دو ، قصد پنهانمؤگاهی 

گااه باه صاورت صاریح     توان بینامتن را تشخیص داد و یتی مرجع آن را نیز شناخت، اما ایان عمال هایی   کارها می

ترین اشکال این ناوع بیناامتن کنایاات،    شود. مهوت ضمنی بسنده میگیرد و بیشتر به دلایل ادبی به اشاراانجا  نمی

بینامتنیت در کمترین شکل صریح »گوید: . ژنت در این زمینه می(10: 5310)نامور مطلق، اشارات، تلمیحات و... است 

ماتن دیگاری   تا پیوند میاان آن ماتن و    یی که ایتیاج به ذکاوت زیادی داردهااش، تلمیح است، یعنی گفتهو لفظی

 .(7: 5112ژنت، ) «گرداند، دریافت شودهایی را به آن باز میکه بخش

جوینی از بینامتنیت ضمنی نیز  بهره گرفته که به صورت تلمیح، اشاره، کنایاه و آرایاۀ یال و درج نماود یافتاه      

بیست و سه مورد دست  است، اما نسبت به بینامتنیت صریح بسامد کمتری دارد. با بررسی انواع بینامتنیت ضمنی، به

 یافتیو:  
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... کاه   وفود درود آفرینش بر نَور یدیقۀ آفرینش و نور یدقۀ اهل بینش، خااتو انبیاا، محماد مصاطفی بااد،     » -

 .(7: 5314)جوینی،  «نجو  آسمان هدایت و رجو  شیطان اوایت اند...

اشاره دارد به آیاۀ پانج   « جو  شیطانر» هو اقتدیتو اهدتیتواشاره دارد به یدیب: اصحابی کالنجو  بای« نجو » ●

 (.752و  751)همان: « ﴾وَلقََدْ زَینََّّا السَّمَاءَ الدُّنیَْا بِمَصَابیِحَ وَجَعَلنَْاهَا رجُُومًا لِلشیََّاطیِنِ﴿سورۀ ملک 

و چنگزخان را نا  تمرجین بود تا به وقتی که بر ممالک ربع مسکون باه ساابقۀ تقادیر و یکاو کان فیکاون       » -

  (. 71)همان: « ی گشتمستول

 سورۀ آل عمران دارد که کنایه از امر یتمی است. 42اشاره به آیۀ « کن فیکون» ●

ایان جهاانی را کاه لعاپ و بازیچاۀ       خضراء الدامنو ابنی تما  و عیبی بنا  باشد که باقی را به فانی معاوضه زنند و »

 (.17)همان:  «کودکان است، به نعیو و ناز آن جهانی بدل کنند

. ایان  (315: 3 ، ج5404بابویه قمای،  )ابن« ایاکو و خضراء الدمن»خضراء الدمن اقتباسی است از یدیلی از پیامبر:  ● 

ای شود. مضمون یدیب را به صورت نلر ذکر کرده و بخشی از یدیب را با مفهو  کنایهشیوه آرایۀ یل نامیده می

 .(714)همان: ارزش دنیا آورده است نعمات بی

 بینامتنیت غیرصریح .2-9-0

بینامتنیت ایرصریح بیانگر یضور پنهاان یاک ماتن در ماتن دیگار اسات. باه عباارت دیگار، ایان ناوع بینامتنیات             »

های ادبی نیست، بلکاه دلایلای فارا    کاری به دلیل ضرورتکوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و این پنهان می

 (. ۱۱: 53۱1)نامور مطلق،  «شودین انواع بینامتنیت ایرصریح تلقی میترهنری یکی از مهو -ادبی دارد. سرقت ادبی

تاوان  در این اثر، سرقت ادبی بیست و دو مورد است که البته بسامد چندانی ندارد. لاز  به ذکر اسات کاه نمای   

ن در سرقت ادبی را در معنای امروزی آن، به جاوینی نسابت داد؛ چنانکاه در آن زماان، اساتفاده از مطالاپ دیگارا       

فحوای ک  ، مانند امروز نبوده و گویی رسو بوده است. این امر در متاون دیگار، از قبیال کلیلاه و دمناه نیاز قابال        

 آوریو:پیگیری است. چند نمونه را می

 تاااااوراففاااای لفَظاااای    ذَا ایَسَساااات ا» -

 رَقصاااااای نبفهَماااااای الفَاااااا  تَرتَااااااپ 
 

 و البیَاااااااااان ۀعَخَطااااااااای و البَااااااااارا 

 «ماااااانَّالاااااز اعایقااااا قااااادارمعَلَااااای 
 

 (2: 5314)جوینی،   

و  البلاغةةمصراع دو  چنین آماده اسات: و یفظای و     3/32۱شعر از ابوالفتح بستی است. در وفیات الاعیان،  ● 

اند از: سلخ، نساخ، مساخ و   ها عبارتترین آنکند که اصلیهای ادبی را معرفی میهمایی سرقت. (737)همان: البَیان 

گوناه دگرگاونی و تغییار سارقت     نسخ به این صورت است که لفظ و معنی را بادون هایی  . »(771 :53۱1)همایی، نقل 

هار گااه   »کناد:  . همایی نسخ را چنین تعریف می(511: 5311، همکاران)محمدزاده و « کرده و به خود نسبت داده باشند

)هماایی،  « گاوییو نسخ و انتحال مای را عیناب و بدون تصر  و تغییر، سرقت کرده باشند، آن را  -هر دو -لفظ و معنی

. در نمونۀ ذکرشده، جوینی این دو بیت را از ابوالفتح بستی آورده اسات، بادون آنکاه باه ناا  او اشااره       (771: 53۱1

 بر آن، مصراع دو  بیت دو را نیاورده و به جای آن خود مصراعی افزوده است:کند. ع وه

 دیااااو از همااااه آفاااااق رمیاااادن گیاااارد    چااون صاابح ولای یااق دمیاادن گیاارد  » -
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 رد کاااه در هااار نفسااایجاااایی برساااد مااا
 

 «زیماات دیااده دوساات دیاادن گیاارد  باای
 

 (50: 5314)جوینی،   
شود. این دو بیات از رباعیاات مولاوی در دیاوان شامس      در این نمونه نیز، سرقت ادبی از نوع نسخ دیده می ● 

، «دیاده »در مصراع دو  بیت دو به جای  است. مصراع دو  بیت اول چنین است: جان در تن زندگان پریدن گیرد و

 آمده است:« چشو»

 چاااو خورشاااید تاباااان بگساااترد فااار   » -
 

 «زاغ گااااااردون بیفکنااااااد پاااااارساااااایه 
 

 (۱۱)همان:   

 جا بیت به این صورت است: و در آن (7/735)شاهنامه، شعر از فردوسی است.  ●

 چااااو خورشااااید تابااااان باااارآورد پاااار   
  

 زاغ پاااااران فااااارو بااااارد سااااار  سااااایه 
 

 (374ن: )هما  

گوید: در صورتی که معنی و مضمون را فراگرفته و باا یفاظ موضاوع آن را  باه لفاظ دیگار بیارون        همایی می 

 .(771: 53۱1)همایی، و الما  است آورده باشند، نامش سلخ 

در نمونۀ ذکرشده، جوینی مضمون بیت فردوسی را که در رفتن تاریکی و شپ و طلوع خورشاید اسات یفاظ    

 را با الفاظی دیگر بیان کرده است. کرده، اما آن

 . پیرامتنیت2-2

گیرناد و دریافات یاک ماتن را از جاناپ خواننادگان       پیرامتنیت بررسی عناصری است که در آستانۀ متن قارار مای  

هاا،  خره، آگهای ؤها شامل عنوان، عناوین فرعی، عنااوین درونای، مقدماه و ما    کند. پیرامتندهی و کنترل میجهت

 هاای درجاۀ دو  دیگار هساتند    هاا و بسایاری از نشاانه   ها، تصاویر، جلد کتاا، ها، کتیبهیانی، یاشیههای پایادداشت
 .(3: 5112ژنت، )

هاای خصوصای و دیگار    های خطا، به آناان، ناماه  های تبلیغاتی، نقد و نظر منتقدان و جوابیهها، آگهیمصایبه

ها توضیحاتی را درباارۀ ماتن   (. پیرامتن510: 5317، آیند )آلنیسا، می لف نیز پیرامتن بهمؤموضوعات مربوط به 

ها را دارد توان به متن دست یافت. تاریخ جهانگشا برخی از این پیرامتنها نمیکنند که گاهی بدون آنگزارش می

 د.  کننهای فهو متن را فراهو میهایی برای ورود خواننده به متن، مهو و تأثیرگذار هستند و زمینهکه همچون آستانه

 . عنوان2-2-9

دهای  دهد که موجپ جهات است. این سه واژه، توضیحاتی دربارۀ متن می« تاریخ جهانگشای جوینی»عنوان کتا، 

کناد؛  است کاه ژانار ایان کتاا، را بارای ماا مشاخص مای        « تاریخ»گردد. واژۀ اول ذهن مخاطپ نسبت به متن می

نر تاریخی و خصوصیات مرباوط باه آن مواجاه هساتیو. واژۀ     شویو که با ژابنابراین پیش از ورود به متن، متوجه می

که لقپ چنگیزخان است، محدودۀ این تااریخ را کاه مرباوط باه خانادان چنگیزخاان مغاول        « جهانگشا»دو ، یعنی 

نا  نویساندۀ ایان کتاا، اسات کاه آشانایی باا آثاار او،         « جوینی»سازد. واژۀ سو ، یعنی است، برای ما مشخص می

 دهد. رو به خواننده میزمینۀ سبک نوشتاری اثر پیشاط عاتی را در 

 های فرعی. عنوان2-2-2

تاریخ جهانگشا دارای یک دیباچه و چهل و دو عنوان فرعی با موضاوعی اختصاصای )تااریخ مغاول( اسات. ذکار       
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هاا بساامد بیشاتری دارد؛ بارای نموناه ذکار اساتخ ص سامرقند، ذکار          ها و تصرفات شهرها و سارزمین استخ ص

ستخ ص بخارا، ذکر واقعاۀ خاوارز ، ذکار واقعاۀ نیشاابور و... بعضای از عنااوین دیگار عبارتناد از: ذکار قواعاد            ا

چنگیزخان، ذکر خروج چنگیزخان، ذکر ابناء چنگیزخان، ذکر خروج تارابی یا ذکار جلاوس برخای از پادشااهان     

 مغول، ملل قاآن، کیوک خان، باتو.

ستقل هستند؛ چنانکه خواندن و فهو یک متن منوط به خواندن بخش قبلای  ها به صورت مهر کدا  از این عنوان

 گردد.های دیگر میتر بخشتر و دقیقها موجپ فهو کاملنیست، با وجود این، خواندن برخی از بخش

 . دیباچة کتاب  2-2-9

 کند:جوینی دیباچه را با یمد خداوند و ستایش پیامبر و آل او آااز می

 (5: 5314)جوینی، « بودی راست که واجپ الوجود است...سپاس و ثنا مع» -

 پردازد:سپس به مدح منکوقاآن، پادشاه مغول می

آفتا، عواطف پادشاهانۀ او، اصنا  بنی آد  را منور کرده؛ باد شمشیر آبدارش آتش در خارمن دشامن   »....  - 

 (. 7)همان:  «خاکسار انداخته؛...

 کند:  و دلیل نگارش کتا، را ذکر می

جمعی از یاران صفا... اشارتی راندند که بارای تخلیاد ما ثر گزیاده و تأییاد مفااخر پساندیدۀ پادشااه وقات          » - 

 (. 3)همان: « باید پرداختخصال، تاریخی میفال پاکیزهبخت پیر عزیمت خجستهجوان

 کند: سامان روزگار پس از یملۀ مغول اشاره میجوینی به اوضاع نابه

ر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردش گردون دون و اخت   عاالو بوقلماون، مادارس درس    و به سبپ تغیی» - 

 )همان(« مندرس، و معالو علو منطمس گشته...

 و در ادامه با نگرشی تقدیرگرایانه یملۀ مغول را ترسیو کرده است:   

هاا در ضامن   تی ی اشرار، یکمتو آنچه از وقایع، واقع شود، از تخریپ ب د و تفریق عباد از نکبت اخیار و اس» -

 (. ۱)همان: « رَج باشدمدآن 

شادۀ  ای که هر کس مطیع و منقااد مغاولان شاود، هادایت    ها را در جایگاهی الهی قرار داده است؛ به گونهیتی آن

 خداوند است: 

فَااجنَح لَهاا    للس الو ن جنَحَاوا  شود که از روی عقل... که بر قضیت یکو ربانی و ابر این موجبات، واجپ می» -

 (.  55)همان:  قیوٍستَم راطصلی ا منَ یَشاءیهَدی  بروند و ایل و منقاد گردند و ترک عصیان و عناد گیرند... والله

گیری ذهن مخاطاپ بارای ورود باه ماتن تأثیرگاذار اسات.       تما  موارد ذکرشده که در دیباچه آمده، در جهت

 کرده و آن را نتیجۀ اعمال و کردار مرد  دانساته اسات. مارد  در مساتیِ     جوینی در دیباچه، یملۀ مغولان را توجیه

 اند که با شمشیر چنگیز از خوا، بیدار شدند:نادانی بوده

ذا مااتوا  اِیا  فَا نِ ۥآن بود که آن جماعت از خوا، افلت متیقظ شوند. الناس - ست اَسماؤ هُتقدا -خواست یق» - 

درباارۀ   (.53و  57)هماان:  « ابند و بدان سبپ اعقا، و اولاد ایشان را تنبیهی باشد...هوا و از سکرت جهالت افاقتی یبَانتَ

دهایو، ذکار   اینکه متن کتا، هو این مطالپ را تأیید کرده است یاا خیار، در بخشای کاه فرامتنیات را توضایح مای       
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 کنیو. می

 ها. نقدها و مقاله2-2-7

شوند کاه مخاطاپ را   اند، پیرامتنی بر این اثر محسو، میشده هایی که دربارۀ تاریخ جهانگشا نوشتهبرخی از مقاله

ستیزی عطاملک جاوینی در تااریخ   مغول»گذارد؛ برای نمونه مقالۀ کند و بر او تأثیر میبرای ورود به متن آماده می

یخ مقالاۀ تاار  . »4۱-72، صاص  ۱، شامارۀ   . نشریۀ تاریخ ایرانا عر،از ایمد خاتمی و آرزو  (53۱1) «جهانگشای

 .13-21 ، صص۱1 نوشتۀ یبیپ الله عباسی و رضا گیلکی، شمارۀ (5312)« جهانگشا به ملابۀ گفتمان قدرت چنگیز

 توانند بر نگرش مخاطپ به هنگا  خواندن متن تاریخ جهانگشا اثر بگذارند.ها میاین مقاله

 . فرامتنیت2-9

یک متن در نقد و تفسیر متنی دیگار باشاد، رابطاۀ     فرامتنیت براساس روابط تفسیری و تأویلی بنا شده است. هر گاه

شاود،  این رابطه موجپ پیوند یک ماتن باا ماتن دیگار مای     ( 17: 53۱1)نامور مطلق، ای فرامتنی خواهد بود ها رابطهآن

 رابطاۀ فرامتنای   .(4: 5112ژنات،  ) بدون اینکه از آن نقل کند و یا نامی ببرد. این رابطه به بهترین شکل همان نقد است

   (.13: 53۱1)نامور مطلق، تواند در تشریح، انکار یا تأیید متن نخست عمل کند می

توان دیباچاه  جوینی در متن جلد اول تاریخ جهانگشا به نقد و تفسیر مطلبی از متون دیگر نپرداخته است، اما می

اول یاا هماان دیباچاه پرداختاه     را به عنوان متن اول درنظر گرفت و متن کتا، را متن دو ، که به نقد و تفسیر ماتن  

کارد. لاز  باه ذکار اسات      را فرامتنیت اثر تلقی« هاتبیین یملۀ مغولان، هویت و قدرت آن»توان است. درواقع، می

منفی نسبت به مغولان دارد. ناه رساوایی مغاولان مادا نظار او       طور مطلق ملبت و نه کام بکه جوینی نه دیدگاهی به

 ها، بلکه بدون هیی موضعی، فهو و برداشت خود را از وقایع و یوادث نگاشته است.است و نه ستایش آنبوده 

ای باه نقاد آناان پرداختاه و از ذکار وقاایع       جوینی با توصیف ویرانی شهرها، قتل و اارت مغولان و... به گونه 

گارفتن قادرت از   جای کتا، به یملۀ مغولان و در دسات  کلی، در جایطورتاریخی خودداری نکرده است، اما به

دهد. او در دیباچه، ای را به یکمتی الهی ارجاع میجانپ آنان مشروعیت بخشیده است. درواقع، هر واقعه و یادثه

 داند:یملۀ مغولان را موجپ ظهور و گسترش دین اس   می

و بادان  خواست یق.. آن بود که آن جماعت از خوا، افلت متیقظ شوند... و از سکرت جهالت افاقتی یابند »

 (.53و  57)همان: « سبپ اعقا، و اولاد ایشان را تنبیهی باشد و اعجاز دین محمدی نیز در ادراج آن یاصل شود...

 کند:این نکته در متن کتا، نیز هست و مطلپ موجود در دیباچه را تأیید می

اد. و آنچاه از بقایاای   و به امید رأفت و ریمت او هر ساری دل بار جاان نها    »...  -در ذکر صادرات افعال قاآن: 

شمشیر باقی مانده بودند، در ربقۀ ییات و مهاد امان بماند. الویۀ دین محمدی تا اقصای دیار کفر و با د شاکر کاه    

: 5314)جاوینی،  « بوی اس   به دماغ ایشان نرسیده بود، افراختند، و در مخاذات معاهد اوثان، مشاهد ریمان سااختند 

 (. 542و  541

ادۀ به موقع از آیات قرآنی، ایادیب و... و نیز با توسل به مفااهیمی چاون قضاا و قادر، خشاونت      جوینی با استف

چنگیزخان و به طورکلی، یملۀ مغولان را توجیه کرده و شمشیر لشکر تاتار را نشان از قهر الهای دانساته اسات. در    

 ابتدای دیباچه، بخشی که در ستایش پروردگار است، چنین آمده است: 
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 .(5: 5314)جوینی، « نفش تیغ آبدار تاتار گشت....عۥاد اری که جلّقها »... - 

بینای  طور که پیامبر نیز پیشبه سبپ گناهان زیاد و ناسپاسی مرد ، قهر الهی شامل یالشان گردیده است و همان

 کرده بود، عذا، امت مسلمان شمشیر لشکر تاتار است:

ن مِا  او عاذابً عَلایک  َ  ببعَا ن یَاَ لا  عَ رُهاو االقاادِ   لق ا ﴿ آیت در الأنعا  ا  در سورۀکشّ تفسیر در مهالع ّ جارالله»

ن مِا  ذابابتای عَا  م ۥلی اعَ بَبعَن لا یَاَ اللهَ ألتُی الله علیه و سلو: سَعن رسول الله صلّ { آورده است: نق ب1/11} ﴾وک وقِفَ

تای  م اۥ نااءَ فَ نَّاَ ئیال  برَرنای جَ خبَاَ عنی وَنَمَو فَهُینَو بَهُأسَبَ لَیجعَن لا اَ هۥألت عطانی ذالک و سَاَهو فَلِرجُاَ حتِن تَو و مِهِوقِفَ

شود که اگر تهدید سایف نیاز کاه وعیاد عاجال اسات در       کند و واجپ میو از روی عقل چنین اقتضا می یفِالسابِ

اناد،  لطاان ۥلسا عۥزَبساتۀ ماا یَا   توقف ماندی و به آجل موعود قناعت رفتی، کارها اخات ل پاذیرفتی و عاوا  کاه پاای     

مَاا   یُغَیِّار واْ  مَاا بقَِاوْ ٍ یتََّا     یُغَیِّار   إِنَّ اللّاهَ لاَ ﴿بماندنادی...   عناا  زاویاۀ  و با   کانج  در شدندی و خواص گشاده دست

 (. 57و  55)همان: {..« 53/55} ﴾بِأَنْف سهِوِْ

ردان نیسات و پایش از ورود   گدر بخشی از کتا،، چنگیزخان برای رسیدن به هد  خود، از هیی جنایتی روی

داند که چه ب یی بار  فرستد که اگر ایل و منقاد نشوند، فقط خدا میبه هر شهری، یک پیا  برای اهالی آن شهر می

سر آنان خواهد آورد. این جمله درنهایت ایجاز، تهدید و اقتدار را در هو آمیخته است. از دید جوینی، این قادرت  

  (.۱4: 5312)عباسی و گیلکی، خداست  ۀ البه و قدرت ازلی از آنِاز جانپ خداست؛ زیرا سرچشم

فرساتاده اسات و   ای که باه اطارا  مای   و از آن ایکا ، بسیار آن است که موافق با شریعت است و در املله»... 

خوانده، چنانکه رسو جبابره بوده است که به کلرت سواد و شاوکت عادت و عتااد تهدیاد     ایشان را به طواعیت می

اند که اگر ایل و منقاد نشوند ما آن را چاه  نوشتهانداز را این قدر مینند، هرگز تخویف ننموده است... بلکه اایتک

وَمَانْ یتَوََکَّالْ   ﴿افتد، سخن متاوک ن اسات. قاال الله تعاالی:     دانیو، خدای قدیو داند و چون در این معنی تدبری می

اند و تمنای کارده، یافتاه و باه هماه کاامی رسایده        لاجر  هر چه در ضمیر آورده {، تا11/3} ﴾ۥیَسبْهُ عَلَ  اللهَِّ فهَُوَ
 (.51و  5۱: 5314)جوینی، 

ذکار شاد،    های گوناگونی که قاب ب جوینی، با توجه به متن کتا،، یملۀ مغولان و هویت و قدرتشان را به شیوه

کناد. باا توجاه باه     اول )دیباچه( را تفسیر می گونه که گفتیو، متن کتا، به عنوان متن دو ، متنکند. همانتأیید می

شود که باا مطالاپ موجاود در دیباچاه     های ذکرشده، چنین برداشت میبافت کل جلد اول تاریخ جهانگشا و نمونه

 موافق و سازگار است.

 . سرمتنیت2-7

سارمتنیت باه   (. »13ن: نامد )هماا ای را که اثر به آن تعلق دارد، سرمتنیت میژنت روابط طولی میان یک اثر و گونه

هاا  های بیان و ژانرهای ادبی اشاره دارد که تماا  ماتن  ها، شیوههای عا  مانند انواع گفتمانها و مقولهبندیکل دسته

پردازد کاه یاک ماتن بخواهاد در عناوانش خاود را مساتقیو یاا         له میمسئگیرند. سرمتنیت به این أت مینشها از آن

 .(4: 5112)ژنت،  «یا فیلو معرفی کندایرمستقیو شعر، مقاله، رمان 

ألۀ تداخل انواع ادبی، ناظر بر این است که هیی گونۀ نا، و خالصی وجود ندارد. برای ملاال، ممکان اسات    مس

دهندۀ رواباط سارمتنی میاان متاون و گوناه      های مختلفی یضور داشته باشند؛ زیرا این امر نشاندر یک رمان، گونه
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اش وارد گوناۀ دیگار   شاناختی و سااختاری  هاای شاکل  ادبی مشخص با یفظ ویژگای است. در چنین یالتی، گونۀ 

 (.530: 5315آبادی و همکاران، )عر، یوسفشود  می

ترین مأخذی است که به ذکر وقایع مربوط به یملۀ مغولان به ایران و ذکر کتا، جهانگشا منبعی معتبر و اصلی

موضوع اصلی کتا، ذکار شکسات خوارزمشااهیان و علات      اوضاع سیاسی و اجتماعی در آن دوره پرداخته است.

طورکلی، تاریخ جهانگشا گزارشی از یوادث ناگواری اسات کاه باه    پیشرفت چنگیز و لشکریان اارتگر اوست. به

دهاد جاوینی   هاایی وجاود دارد کاه نشاان مای     یاال گفتماان  دست مغولان بر ایران تحمیل شده است، اماا درعاین  

ریز بودن مغولان پرداخته است، دیدی ملبات نسابت باه مخادومان خاود دارد؛      یال که به اارتگری و خون درعین

 یملۀ مغولان را بر مبنای یکمت الهی قرارداده و آن را توجیه کرده است. 

گیارد کاه باا عقایاد مسالمانان سارخورده از یملاۀ        جوینی برای ذکر آن وقایع هولناک، گفتمانی را به کار می

دهاد،  درواقاع،   سو باشد؛ بنابراین به صورت ضمنی، قدرت چنگیز را در متن تااریخ جهانگشاا نشاان مای    هو مغول

دهد و به اقادامات او مشاروعیت   جوینی کشتار ناشی از یملۀ چنگیز و لشکریان او را به جهاد در راه خدا تقلیل می

به طرق مختلاف در ماتن اعماال کارده اسات؛       بخشی راجوینی این مشروعیت (.۱3: 5312)عباسی و گیلکی، بخشد می

گاویی پیاامبر   برای ملال، با استفاده از آیات قرآنی، مسألۀ قضا و قدر، گسترش دین اس   بر اثر یملۀ مغاول، پایش  

 دربارۀ خروج چنگیز و مواردی دیگر.

هاای  لفاه مؤضی از است. بع« تاریخ»که در عنوان آن ذکر گردیده، ژانر و گونۀ اصلی تاریخ جهانگشا همانگونه

شود؛ بدین ترتیپ که ضمن یفظ ژانر اصلی خاود؛ یعنای   ژانرهای انایی، تعلیمی و یماسی نیز در این اثر دیده می

های ژانرهای انایی، تعلیمی و یماسی را نیز آورده است و رابطۀ سرمتنیت با گونۀ اصلی خود برقارار  لفهمؤتاریخ، 

های یماسی به کار رفتاه  لفهمؤهای تعلیمی بیشتر از لفهمؤهای تعلیمی و لفهؤمهای انایی بیشتر از لفهمؤکرده است. 

 است.  

 های غنایی  لفه. مؤ2-7-9

تواند باشد که در آن به بازتا، عواطف و ایساسات اشخاص پرداختاه شاده   ادبیات انایی دربرگیرندۀ هر اثری می

بار  هاا و... اسات. عا وه   گاذرانی ا، خاوش ها هایی همچون وصف، عشق، مرگ، مدح، جشنباشد و شامل موضوع

هاایی از  شود. ایان ماوارد بخاش   های ادبی را نیز شامل میگیری از انواع آرایههای زبانی، همچون بهرهها، بازی این

 تاریخ جهانگشا را در ییطۀ این نوع ادبی قرار داده است.

 های بیان و بدیع بیان ادبی؛ آرایه -

های بیانی بیشاتر از تشابیه   های ادبی چون بیان و بدیع بهره برده است. از میان آرایهآرایه جوینی در اثر خود از انواع

های بدیعی نیز، بیشتر از همه ساجع، جنااس   استفاده کرده است و بعد از آن، از استعاره، کنایه و مجاز. از میان آرایه

آرایی، تلمیح، ااراق، تملیل، ایهاا ، و...  رار و واجها به تناسپ و تضاد، تکاست و بعد از آن کاربردهو ازدواج را به

 است:در دیباچه به کاررفته ویژه، های ادبی بیشتر در آااز فصول و بهتوجه داشته است. لاز  به ذکر است که آرایه

چون در شهور سنۀ خمسین و ستمایه بخت مطاوعت نمود و سعادت مساعدت کارد شار  تقبیال عتباۀ بارگااه      » -

که فتح و نصرت بر اعدای  -هان، فرماندۀ زمین و زمان، مادۀ نعمت امن و امن، خان همۀ خانان، منکوقاآنپادشاه ج
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دست داد و آثار معادلتی کاه خ یاق     -دولت و دین به لوای او معقود باد و سایۀ همایونش بر همۀ جهانیان ممدود؛

زنان شاوند، انتعاشای گرفتناد و باه     بهار خنده به تازگی به واسطۀ آن چون طف ن کلأ و اشجار به خاصیت گریۀ ابر

الله... مشااهده افتااد باصارۀ     رحمةةآثاار   انظ اروا إلای  وسیلت آن بار دیگر ارتیاشی یافتند؛ امتلال فرمان ربانی را که: 

 بصیرت به مطالعۀ آن مشر  گشت و سامعۀ یقیقت به ندای

 ایهااا العشاااق باااز آن دلسااتان آمااد پدیااد   
 

 «آرا  جاان آماد پدیاد   جان برافشانید کان  
 

 (7: 5314)جوینی،   

 ها به کار رفته است:در این نمونه انواع آرایه ●

 های ) ، ن و تکرار مصوت بلند آ(های )ت، د، س( در سطر اول، تکرار صامتآرایی: تکرار صامتواج

 جناس: امن و امان، زمین و زمان

 ، یقیقت و بصیرتسجع: نعمت و نصرت، معقود و ممدود، انتعاش و ارتیاش

 کنایه: دست دادن

 تشبیه: چون طف ن کلأ و اشجار

 زنان شدن طف ن کلأ و اشجارتشخیص: طف ن کلأ و اشجار، گریۀ ابر بهار، خنده

 شودزنان میاستعاره: کلأ و اشجار به انسانی تشبیه شده که از گریۀ ابر بهار خنده

 «ندزنان شوبه خاصیت گریۀ ابر بهار خنده»ایها :  

 نما: از گریه خندان شدنمتناقض

 استشهاد به آیۀ قرآن

 استشهاد به بیت فارسی.    

 وصف -

های اد، انایی از نظر مخاطپ است که زباانش سااه اسات و در سااختار درونای      ترین گونهتوصیف یکی از رایج

هاای  تعبیارات تاازه و تملیال    هاای هناری، چاون   برد و آن را باا جنباه  مینیز، بیشتر از عناصر روایی و توصیفی بهره 

های پرکاربردی است که جوینی باا اساتفاده   وصف یکی از شیوه(. 41: 53۱1)ر. ک: یاکمی، کند مناسپ، دلنشین می

هاا، قتال و ااارت مغاولان،     از آن به بیان ایساسات و عواطف خود پرداخته است؛ برای ملال وصاف خرابای شاهر   

های مغولان و مجالس بزمای کاه بارای    گذرانیکیبات انایی، وصف خوشها و ترگیری از واژهوصف بهار و بهره

 کردند:تفریح بر پا می

و باز اندرون اردو آمدند و مجلس لهو و طر، آراستند و میادین نشاط از خاار ویشات بپیراساتند و پادشااه     » -

خادمت بار میاان مهار در پایش      زادگان جوزاوار منطقۀ ید و کامکار نشسته و پادشاهمؤبخت بیدار  ۀجهاندار بر مرقا

مهر آسمان عظمت و اقتدار بسته؛ و خواتین بر یسار هر یک مایۀ یسان و م یات ذات یساار، از فارط طاراوت و      

 (.  532: 5314)جوینی، « نضارت چون ازهار و از لطافت و نظافت مانندۀ سبزۀ بهار...

 کند:سامان و کشتارهای مغولان بیان میبهوضاع نادر ملال زیر، جوینی ضمن وصف بهار، او و اندوه خود را نیز از ا

چون خبر قدو  ربیع، به ربع مسکون و رباع عالو رسید؛ سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست، و هنگاا   » -
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گویی آااز کردند؛ و بر یاد جواناانی کاه   اسحار بر ااصان اشجار بلب ن بر موافقت فاختگان و قماری شیون و نویه

باریاد  ها اشک میکش و امگسار بودندی، سحا، از دیدهر چهرۀ انوار و ازهار در بساتین و متنزهات میهر بهار ب

نمود که خنده اسات؛  کرد و فرا میگفت: باران است؛ و انچه در یسرت انجان از دلتنگی خون در شیشه میو می

 (. 507)همان: .. ا .گفت: شکفتهکرد و میعذار جامه چاک میرخان بنفشهگل بر تأسف گل

 در وصف ذکر واقعۀ مرو و ریختن خون مرد :

نهادناد و بعضای را باه    دست به عقوبت و ملله که ملل آن کس ندیده باود، بگشاادند. بعضای را بار آتاش مای      » 

کشت... در شهر و روستا صد کس نمانده بود و چندان مأکول که آن چند معدود معلول را وافای  شکنجۀ دیگر می

 (. 573)همان: « ده..باشد، نمان

 عشق و مرگ در راه حق -

الادین الختنای باه یاق را باه      عشق عا ء « ریمه الله علیه-ذکر اما  شهید ع ءالدین محمد الختنی»جوینی در بخش 

کند. ماجرا از این قرار بود که بعاد  کشد و به خوبی ایساسات و عواطف خود را از این موضوع بیان میتصویر می

خان، ختن را مستخلص کرد، مرد  را مجبور به ترک اسا   کارد. سارانجا  در منااظره و بحلای      از آنکه کوچلک

خان، اما  الختنی را به چهار مایخ کشایدند   خان و اما  الختنی پیش آمد، به دستور کوچلکدینی که میان کوچلک

 و او به شهادت رسید:

، و اذا و طعا  دنیاوی از او بازگرفتند؛ اگرچاه او مهماان   چند شباروز او را برهنه و بسته و گرسنه و تشنه داشتند» -

 نمود... و مارد عاشاق صاادق چاون از بایش محبات      وار صبر میینی بود... ایو،سقِیَ نی وَمُطعِیُ بِّیرَ ندَعِ تُبیِخوان اَ

شافا   اندازه شمرد و گوید: هرچ از تاو آیاد خاوش باود خاواهی     نیش محنت چشید، آن را انیمتی تازه و دولتی بی

خوهی الو... عاقبت کار چون هر ییلت که در جبلت آن قو  ضال بود، از تقدیو وعد و وعید و اینااس و تهدیاد و   

 نکال و عقا، به یای آوردند... چهار میخ زدند و... 

 دوساات باار دوساات رفاات و یااار باار یااار   
  

 «خوبتر انادر جهاان، از ایان چاه باود کاار       
 

 (17و  15)همان:   

 مدح -

گوناه  ر مواردی به مدح پادشاهان مغول، چون منکوقاآن، باتو و.. پرداخته است. شمیسا درباارۀ مادح ایان   جوینی د

)شمیساا،  « ای را اساطوره بکنناد  در مدح باید قهرمان را بیش از آنچه هست نشان دهناد و درواقاع چهاره   »نویسد: می

5317 :740.) 

اباار  وای جهانیاان آماد، اناوار صاباح معادلت او چاون بای       گاه عالمیان و یضرت او مسکن و مأدرگاه او پناه»  - 

ظلمت شا  بود، عرصۀ ملک او از اقصای چین و ماچین تا منتهای دیار شا  رسید، و انعامش بر کافاۀ خ یاق عاا  بای     

)جاوینی،  « انتظار ماه و عا  شد... و یلو اینف به نسبت یلو او لا شیء، در عهد دولت او جهاان جهاان آرا  گرفات...   

5314 :541.) 

 های حماسیلفه. مؤ2-7-2

 تصاویر مربوط به لشکر  و مردان جنگی با استفاده از تشبیه و استعاره -

س و کارزار از مکامن جدار بدوانیدند، راه از پس و پیش بگرفتناد و مانناد   بؤسواران تاتار، مردان بأس و نقار و » -
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« د... و تا موضعی که آن را تنوره گویند، چاون آتاش برفتناد   گشته افتادن مشمَّرراعی گرگان گرسنه در میان رمۀ بی
 (.13و  17)همان: 
هاای لشاکر مغاول    آورد و صاف ها مای دوانید و یملهشتافت و از یسار بر قلپ میاز یمین سوی یسار می»...  - 

شامناک جناگ   کرد و سلطان بار ملاال شایر خ   آمد و مجال جولان و عرصۀ میدان بر او تنگ میپاره پیشتر میپاره

 (. 500)همان: « کردمی

 گرایی اغراق و برون -

: 5310زاده و یااتمی،  )قاساو ااراق، از نیرومندترین عناصر القا در اسلو، بیان هنری، خااص فضااهای یماسای اسات     

ه ادبی خود در خ ل بیان یوادث و وقایع، ابیاتی از شاهنامه را در اثر خویش گنجاند -جوینی در متن تاریخی (.۱۱

خصاوص، باه دلیال ایجااد فضااهای      است و از این لحاظ لحنی یماسی به اثر خاود بخشایده اسات. ایان ابیاات باه      

 های پادشاهان یا لشکریان، جایگاهی ویژه دارد:یماسی در هنگا  وصف دلاوری شبه

ر انباوه و گاروه   کنان، از لشاک و اایرخان نیز در اندرون، کار جنگ را بسیجیده شد و... پشت دست به دندان» -    

یار شایران در خفتاان در الباه و     ئباشکوه، صحرا دریایی یافت در جوش، و هوایی از بانگ اسبان باا برگساتوان و ز  

 خروش.   

 هااااوا آبگااااون شااااد زمااااین آبنااااوس   

 باااه انگشااات لشاااکر باااه هوماااان نماااود   
 

 بجوشاااااید دریاااااا باااااه آوای کاااااوس  

 «ساااااپاهی کاااااه آن را کراناااااه نباااااود  
 

 (10: 5314)جوینی،   

 دن ابیاتی از شاهنامه در توصیف طلوع و غروب خورشید آور -

ویاژه  باه  یادثاه  یاک  یاادکرد  میاان  در خورشید، ارو، و طلوع توصیف در هایی از شاهنامهآوردن بیت با جوینی

ه و از این طریق با ( 515: 5311، و همکاران )محمدزادهاست ایجاد کرده  شاهنامه با رابطه را میان پادشاهان، این نبردهای

ادبی پرداخته است، ضمن اینکه ذوق و توان هنری خود را نیز آشاکار   - آراستن متن تاریخی خود به متنی تاریخی

 کرده است.

کردند و گمان آن داشات کاه کلارت عادد     و تا شش روز در فصیل و باره و خندق و منارۀ آن نظاره می»...  - 

پایداری کرد. تا روز هفتو  چو خورشاید تاباان ز چار      ایشان کفایتی خواهد نمود و دیوار که یصنی یصین بود،

 :بلند

 خواسااات افکااان رخشاااان کمناااد همااای
  

 «لشاااااکرها جماااااع گشاااااته بودناااااد...  
 

 (552: 5314)جوینی،   

 رفتند مغولان بر ممر ایشان،  ها میاز تراکمه دوازده هزار سوار جمع بودند و وقت صبحی به تاختن شهر به دروازه» -

 ی شساااته باااه قیااارشااابی چاااون شااابه رو
  

 «ناااه بهاااران پیااادا ناااه کیاااوان ناااه تیااار    
 

 (551)همان:   

 تشبیهات محسوس به محسوس که یک سوی آن اشیای حماسی است -

ها و قارورات نفط روان، مانند تناوری تافتاه کاه از بیارون باه      از اندرون عراده ..و از جانبین تنورۀ جنگ بتفسید.» -

 (.  2۱)همان:  «...ستندفرهای درشت مدد میها هیمهکوه
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لشکر پس و پیش او درگرفتند و از جوانپ او محیط شدند و چند یلقه در پس یکدیگر بایستادند، باه ملاال   » - 

 .  (500)همان: « کمان و آ، سند را چون زه ساختند

 استفاده از ابزار و وسایل جنگی  -

ها یاا ترکیباات یماسای و جنگای، در     استفاده از واژهها با جوینی در بیان چگونگی نبرد میان مغولان و دشمنان آن

ویاژه، بارای   اثر خود شور و فضایی یماسی ایجاد کرده و آن را از یالت یکنواخت خارج کرده است و این امر به

 نشان دادن طلوع و ارو، خورشید به کار رفته است:

ر، تیغ در میاغ شاپ زد، چنگزخاان باه     هر کس روی به مقر خود آوردند، چندانکه دیگر باره سپردار مکا»...  -

 (.   ۱2)همان: « نفس خویش سوار گشت...

زنان طلوع کردند، لشکر گرد بر گرد دز منطقاه سااخته و از   چون بامداد دیگر چاوشان خسرو سیارگان، تیغ» - 

   (. ۱1)همان:  «جانبین تیر و سنگ پران و دیوار یصار و فصیل ویران کردند

 لیمی  های تعلفه. مؤ2-7-9

شود. جوینی با کاربرد واژگان مرباوط باه اماور    هایی از تاریخ جهانگشا، نکات اخ قی و تعلیمی دیده میدر بخش

های قرآنی، تضمین آیات قرآن و ایادیاب و همچناین ابیاات فارسای و عربای و      اخ قی و همچنین استفاده از ملل

 های تعلیمی بهره برده است. لفهمؤمواردی دیگر، از 

 های قرآنیالمثلضرب -

ثری است که در امر تفهایو یقاایق و موضاوعات و آگااه سااختن، تنباه و هادایت        مؤهای بیان املال یکی از روش

 ای اخ قی است:و به نوعی یاوی آموزه (10: 5317)سلیمانی، ها به کار رفته است انسان

 «﴾یَسبْهُُ عَلَی اللهَِّ فهَُوَ یتَوَکلْ منَْ﴿ تعالی: افتد، سخن متوک ن است. قال اللهو چون در این معنی تدبری می» - 
   (.13: 5317)سلیمانی،  ؛ با خدا باش و پادشاهی کن(5۱: 5314)جوینی، 

ةٍَ  جَزَاءُو﴿و به نسبت سوء اعمال و رجس خصال شربت » - ةٍَ  سَةِّئَ : 5314مالاماال چشاید )جاوینی،     ﴾ملِْل هَاا  سَةِّئَ

   (.13: 5317لیمانی، )س بینی(؛ بد کنی بد می535

 مناجات با خدا -

 گردد: آااز می )ص(ستایش او و پیامبر دیباچۀ کتا، با مناجات خدا و یمد و

سپاس و ثنا معبودی راست که واجپ الوجود است، مسجودی که وجود او واهپ انوار عقل و جاود اسات،   » - 

 (. 5: 5314)جوینی، « ود است...آفریدگاری که اثبات ویدانیت او در هر ذره از ذرات مکونات موج

 اعتباری دنیا      بی -

تر آنکه، چون معلو  است که جهان با کس وفا نکرد و عاقبت کار پشت جفا نمود، بار مارد   و دیگر وجه روشن» -

  (.  54۱)همان: بیدار که به نور عقل آراسته باشد، سزد که خود را به ابقای نا  خیر زنده دارد 

 آیات و امثال یا ابیات فارسی و عربی در جهت تنبیه و هشدار و عبرت گرفتن گیری ازبهره -

تفکری به ابایت خون ایشان ملال داد و مال ایشان ی ل پنداشت و ندانست که زنادگانی یارا    و سلطان نیز بی» -

 پر و بال.  خواهد شد؛ بلکه وبال، و مرغ اقبال بی
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 هااار آن کاااس کاااه دارد رواناااش خااارد 
  

 «ۀ کارهاااااااا بنگااااااارد سااااااار مایااااااا  
 

 (12)همان:   

 تقدیرگرایی -

اعتقاد به اندیشۀ تقدیرگرایی از قرن پنجو آااز شد و در قرن ششو رایج گردیاد. براسااس ایان ناوع اندیشاه بارای       

کردناد. ذهنیات   هاا را برمبناای یکمات الهای توجیاه مای      یوادث و وقایع، دلیل و توضیحی قائل نبودند، بلکاه آن 

دهاد؛ بارای   ای را بیشتر به یک یکمت الهی ارجااع مای  بر عقاید اشعری است و هر واقعه و یادثهجوینی نیز مبتنی

 بخشد:کند و مشروعیت میملال، به قدرت رسیدن مغولان را بر همین اساس توجیه می

همای اقبال چون آشیانۀ کسی را مأوی خواهاد سااخت و صادای ادباار آساتانۀ دیگاری را م زمات نماود،         » - 

میان ایشان درجات نیک متفاوت است... و چون نوبت زوال ایشان دررسید؛ نه ییلت و عزایو و آراء ایشان  اگرچه

         (.54)همان: « مردی نود... را دستگیری توانست کرد و نه البۀ جنود و قوت پای

  متنیت  . بیش2-0
متنیت براساس برگرفتگی اما این رابطه در بیش متنیت همانند بینامتنیت، رابطۀ میان دو متن ادبی یا هنری است،بیش

گیرد. اگر در بینامتنیت بیشاتر یضوربخشای   متنیت، تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد بررسی قرار میاست. در بیش

متنیات  بایش  (.11و  11: 53۱1)ناامور مطلاق،   بخشی و تأثیر کلی مورد نظار اسات   متنیت الها مورد توجه است، در بیش

ماتن شاود   متن از یکی از متون پیشین؛ یعنای پایش  ای است که سبپ برگرفتگی یک متن؛ یعنی بیشرابطهشامل هر 

 .(1: 5112ژنت، ) ای که این پیوند از نوع تفسیری نباشدگونهبه

)تقلیاد(  گاونگی  و هماان )دگرگونی و تغییر(  شود: تراگونگیمتن به دو دسته تقسیو میمتن و پیشروابط میان بیش

 (. 11و  11: 53۱1ر مطلق، )نامو
 . تقلید 2-0-9

 باارز تقلیاد اسات. ناتاالی     نمونۀ 5است. پاستیش جدید وضعیت در نخست متن یفظ متنبیش مؤلف نیت تقلید، در

 باود  نشاده  فرانسه زبان وارد هیجدهو قرن اواخر تا پاستیش واژۀ»نویسد: می پاستیش و تقلید توضیح در 7گروپیگی

کاردن،   پاساتیش  گرفات.  قارار  اساتفاده  مورد بود، رایج نقاشی در که بزرگ استادان تقلیدهای قیاس با وسیلۀ به و

خنلای   تقلیدی تحقق چنین در موضوع یک است: انتخا، سبک یک تقلید بلکه نیست، خاص متن یک دادن تغییر

بادون تقلیاد وجاود    ای البته باید یادآور شد که هیی تقلیدی بدون دگرگاونی و هایی دگرگاونی    .(11: همان)« است

 )همان(.ندارد 

 . تراگونگی2-0-2

متنیت از دیادگاه کمای باه دو دساتۀ     شود. بیشمتنیت ایجاد میمتنیت با تغییر و دگرگونی پیشدر تراگونگی، بیش

تقلیلی و گسترشی  و از دیدگاه تغییرات درونی به یذ ، افزایش و جانشینی قابال تقسایو اسات. بخاش مهمای از      

    (. 12و  11)همان: گیرد ها در محتوا صورت میاین تراگونگی

لیکن باه انادازۀ کلیلاه و دمناه و     »سبک تاریخ جهانگشا فنی و متکلف و در ادامۀ متون فنی پیش از خود است: 

                                                                                                                                                                          
1. Pastiche 

2. NathaliePiegay-Gros 
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الادین  نامه از آوردن اسجاع خودداری نکرده و نیز به درجۀ مقامات یمیدی سجع مکرر نیاورده و چون بهاءمرزبان

دستی آن چند کتا، نیز نیست، و از این ییب به توان گفت به یکیز نلرش خسته کننده نیست و میمحمد نسوی ن

عوفی شبیه است چه گاهی عبارات سلیس و لطیف دارد و گااه عباارات خشان و متکلفاناه و آمیختاه باه تعساف و        

کتپ تاریخ نیز دیده خواهاد   برد و همچنین در استعمال لغات و کلمات مغولی که بعدها در سراسرتعقید به کار می

       (.13: 3، ج 5341)بهار،  «الجیش و پیشاهنگ است ۀمشد این کتا، مقد

عصار باا آن باه سابک فنای و      هایی که در زمان قبل یاا هاو  متنمتن از پیشتاریخ جهانگشا درجایگاه یک بیش

، مقامات یمیدی و... تأثیر پذیرفتاه اسات.   نامه، مرزباننفثةالمصدوراند، از جمله کلیله و دمنه، متکلف نگاشته شده

هاای ادبای، شاامل: تشابیه، اساتعاره، کنایاه، ایهاا ،        های نلر فنی و متکلف، از جملاه آرایاه  جوینی از تمامی ویژگی

آرایی، انواع سجع و جناس، موازنه، تضاد و تناسپ، استشاهاد باه آیاات و ایادیاب، املاال و      تشخیص، تلمیح، واج

 ی و عربی، اطنا،، وصف و مواردی دیگر بهره برده است.یکو و ابیات فارس

جهانگشای جوینی کتابی است که باه  »متنیت در تاریخ جهانگشا از نوع تراگونگی و تغییر است. این رابطۀ بیش

، «شناسای سابک »بهاار در جلاد ساو      (.17)هماان:  « شیوۀ انشا و سبک منشیانۀ قدیو با تصرفاتی تازه نوشته شده است

بنادی، کااربرد یارو  اضاافه، و اساتفاده از      شیوۀ تازه و متفاوت جوینی در به کارگیری افعال، شیوۀ جملهدربارۀ 

 لغات تازی و مغولی در تاریخ جهانگشا توضیح داده است.  

 ذکر چند نمونه: 

اسو  های نقلی است که از قرن ششو به بعد به صیغۀهای وصفی، ماضیهای وصفی. این فعلافزایش کاربرد فعل ●

 (:  1۱و  12)همان:  شدمفعول آورده می

 (15: 5314)جوینی، « را  روزگار را ظرو  آمدهاکنا  آن، اکتا  اشرا  دهر را یاوی شده و اطرا  آن طِ» -

 (: 11: 5341)بهار، افزایش کاربرد یذ  افعال با قرینه و بدون قرینه  ●

 . (532: 5314)جوینی،  «زادگان در خدمت و بندگیو قاآن نا  نهادند و بر قرار مألو  تمامت پادشاه» -

)هماان:  « آمدند و باماداد بار سار کاار    شد، با محال خیا  میو چون ندای نور خور از جور ظلمت شا  منطوی می» -

17  .) 

 (:  11: 5341)بهار، عطاملک برای اولین بار لغات مغولی را به کار برد  ●

 (. )یرلیغ( 10: 5314)جوینی، « ن کرت نوشته بود...الدیدر یرلیغی که چنگزخان به رکن» -

 (.11: 5341)بهار، کمتر آمدن باء تأکید بر سر مصادر و افعال  ●

 (. 10)همان: « آن»آوردن ضمیر ایرجاندار به صورت  ●

ماتن آن  متن، به آثار دارای نلر فنای و متکلاف کاه پایش    جوینی در تألیف تاریخ جهانگشا درجایگاه یک بیش 

اناد. از  شوند، توجه داشته است؛ بنابراین چنین آثاری در پدید آمدن تاریخ جهانگشاا تأثیرگاذار باوده   ، میمحسو

اند، در این بخاش تنهاا باه    عصر با تاریخ جهانگشا به این سبک نوشته شدهآنجا که متون بسیاری در دورۀ قبل و هو

 پردازیو.  شوند، میتن آن محسو، میمکه پیش نفثةالمصدورمتنی آن با کلیله و دمنه و رابطۀ بیش

گیاری  تأثیر پذیرفته است و از این جهت، این دو اثر در شاکل  نفثةالمصدورجوینی از سبک نلر کلیله و دمنه و 
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متنیت، از ناوع تراگاونگی اسات. جاوینی ضامن توجاه باه شایوۀ         اند. این رابطۀ بیشتاریخ جهانگشا تأثیرگذار بوده

شود و نصارالله منشای، نخساتین    ازه و مستقل پدید آورد. نلر فنی با کلیله و دمنه آااز مینگارش این دو اثر، اثری ت

قرن ششو دورۀ نلر فنی است. آاازگر این سابک نصارالله منشای اسات.     »گرفت. کسی است که از این نوع نلر بهره

 (. 17: 5313)شمیسا،  «کلیله و دمنه به نلر فنی معتدل است

ر ادامۀ نلر فنی و به نلار متکلاف نگاشات. او در آوردن ساجع و موازناه و استشاهاد باه        را د المصدورةنفثنسوی 

آیااات و ایادیااب و اشااعار فارساای و عرباای، راه افااراط در پاایش گرفاات. شمیسااا ضاامن اشاااره بااه دشااواری نلاار   

مراعاات   ، ولع نویسنده به آوردن آیات و ایادیب و املاال و اشاعار فارسای و عربای  و اصارار او در     المصدورنفثة

 (. 521)همان: شود داند که گاهی مانع فهو معنا میسازی را موجپ این تکلف میسجع و موازنه و قرینه

است؛ بدین گونه که نسبت باه کلیلاه و دمناه     نفثةالمصدورتوان گفت نلر جوینی اعتدال بین کلیله و دمنه و می

هاای بیاانی و بادیعی بیشاتر بهاره بارده و نسابت باه         یههای نلر فنی، از جمله سجع و جناس و موازنه و آرااز ویژگی

نسوی، از آیات و ایادیب و املال و اشعار فارسای و عربای و ساجع و جنااس و موازناه کمتار بهاره گرفتاه اسات.          

های مغاولی و ماوارد   هایی زده است؛ از جمله، استفاده از واژههمچنین در استفاده از این نوع نلر، دست به نوآوری

آید؛ متنیت پدید میمتنیت، با تغییر و دگرگونی پیشها اشاره کردیو. گفتیو در تراگونگی بیشب ب به آندیگر که ق

دارای  نفثةالمصةةدوررو تااایخ جهانگشااا نساابت بااه کلیلااه و دمنااه، دارای تراگااونگی گسترشاای و نساابت بااه ازایاان

 آوریو:  تراگونگی تقلیلی است. در ادامه یک قسمت کوتاه از هر سه کتا، را می

  کلیله و دمنه

چنین گوید برزویه مقد  اطبای پارس، که پدر من از لشکریان بود و مادر من از خانۀ علمای دین زرتشات باود،   » -

و اول نعمتی که ایزد، تعالی و تقدس، بر من تازه گردانید دوستی پادر و ماادر باود و شافقت ایشاان بار یاال مان،         

ی شد  و بمزید تربیت و ترشح مخصوص گشت. و چون سال عمر بهفت رسید چنانکه از برادران و خواهران مستلن

مرا بر خواندن علو طپ تحریض نمودند، و جندانکه اندک وقوفی افتااد و فضایلت آن بشاناختو برابات صاادق و      

 (.  44: 5313)نصرالله منشی، « یرص االپ در تعلو آن کوشید 

   تاریخ جهانگشا

را مأوی خواهد ساخت و صدای ادبار آستانۀ دیگری را م زمات نماود، اگرچاه     همای اقبال چون آشیانۀ کسی» -

میان ایشان درجات نیک متفاوت است، آن یکی در اوج دولت و دیگاری در یضایض ماذلت؛ اماا مقبال را قلات       

 آلت و ضعف یالت از ادراک مقصود مانع نیست       

 هاااار آن کااااو مهیااااا بااااود دولتاااای را   
  

 لااااتاگاااار او نجویااااد بجویاااادش دو   
 

 (. 54: 5314)جوینی، « و مدبر را کلرت عدت و فرط اهبت از امساک موجود نافع نه...
  المصدورةنفث

مهار کیساه بار مادوز، کاه جاوزایی        مزی اف از ارتفاع خرمن سپهر برخورداری مجوی، که ناپایدارست. از عاین  » -

توسان بادلگا  چار  را هایی صاایپ      عیار است. کرۀ تند فلک را هیی رایض بر وفاق مارا  را  نکارده اسات.      کو

نگذاشته. جهان جهان، هایی   کَسریرا بی کَسریپرور، هیی سعادت عادت بد از سر بیرون نبرده است. گردون دون
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   نگشته است، تبََعرا  تبَ ع

 دل بر جهان منه، که جهاان پایادار نیسات    

 «بعهدت وفاا کانو  »ور گویدت جهان که:  

 آدمای  نامعتبر کسای اسات، علای الجملاه،    
 

 یک قاعده ز هار چاه نهاد، برقارار نیسات      

 مشنو یدیب او، کاه بقاول اساتوار نیسات    

 کااو را بماارگ هاایی کساای اعتبااار نیساات 
 

)زیادری  « ای مرگ پیکار فرو گذار؛ چون همه تیر انداختی، و ای روزگار بیکار باش، چاون جعباه بپرداختای...     

 (.   10و  41: 5320نسوی، 

 گیری. نتیجه9
ای از متون دارای روابط بیناامتنی اسات. هار پانج گوناۀ رویکارد ترامتنیات، یعنای         گشای جوینی، نمونهتاریخ جهان

گیری در جلد اول تاریخ جهانگشاسات. ایان اثار در    متنیت و فرامتنیت قابل پیبینامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت، بیش

رتباط برقرار کرده که باه ترتیاپ از بیشاتر باه     بخش بینامتیت، با متن قرآن و ایادیب، املال، اشعار فارسی و عربی ا

کمتر با اشعار عربی، اشعار فارسی، قرآن، ایادیاب و املاال و یکاو ارتبااط بیناامتنی دارد. در قسامت پیرامتنیات،        

عنوان کتا، اط عاتی دربارۀ ژانر تاریخی کتا،، موضوع کتاا، کاه درباارۀ تااریخ مغاول و خانادان چنگیزخاان        

دهد که در صورت آشنایی با سابک نگاارش او، ذهان مخاطاپ را بارای ورود باه ماتن        می است و نویسندۀ کتا،

هایی که دربارۀ این اثار نگاشاته شاده، در    های فرعی کتا، و دیباچه و نقدها و برخی مقالهکند. نیز عنوانآماده می

ش سرمتنیت، ضامن یفاظ   تواند تأثیر بگذارد. تاریخ جهانگشا در بخگیری ذهن مخاطپ و فهو او از متن میجهت

هاای اناایی، تعلیمای و یماسای، و باه عناوان       ژانر اصلی خود؛ یعنی تاریخ، به ترتیپ از بیشتر باه کمتار باا سارمتن    

اناد، از جملاه کلیلاه و دمناه، مقاماات یمیادی،       هایی که باه نلار فنای و متکلاف نگاشاته شاده      متنمتن با پیش بیش

متنای ایان اثار باا کلیلاه و دمناه و       . در ایان پاژوهش، باه ارتبااط بایش     و... ارتباط برقرار کارده اسات   المصدورةنفث

اند، پرداختیو و به این نتیجه رسیدیو که نسابت باه کلیلاه و دمناه،     که به نلر فنی و متکلف نوشته شده المصدورةنفث

اگرچاه  دارای روابط تراگاونگی تقلیلای اسات.     نفثةالمصدوردارای روابط تراگونگی از نوع گسترشی و نسبت به 

اند، اما این کتا، اثری مساتقل اسات کاه باا ناوآوری،      گیری تاریخ جهانگشا تأثیر گذاشتهها در شکلمتناین پیش

نلری متفاوت پدید آورده است تببین یملۀ مغولان، هویت و قادرت آناان را نیاز فرامتنیات اثار تلقای کاردیو. در        

متن کرده است و ذهن مخاطپ را بارای ورود باه ماتن     مجموع تما  این روابط بینامتنی، کمک فراوانی به خوانش

 کند.   آماده می
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